
این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی سامان دهی 
و  آموزشی  تکنولوژی  دفتر  تربیتی  و  آموزشی  منابع 
با  مرتبط  و  مناسب  پرورش،  و  آموزش  کمک آموزشی 

برنامه های درسی آموزش و پرورش دانسته شده است.
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مقدمه
ادبيــات.افســانه.های.جــن.و.پــری.آن.قدر.وســعت.دارند.كه.تــا.كنون.
هيچ.كس.اقدام.به.جمع.آوری.همه.ی.اين.افســانه.ها.ننموده.اســت .شادی.
رضايت.بخش.تريــن.و.قابــل.وصول.تريــن.مجموعــه.به.زبان.انگليســى.
مجموعه.ای.اســت.كه Andrew Lang ويرايش.نموده.و.در.دوازده.جلد.
آبى،.قهوه.ای.و.لاكى.سبز،.خاكستری،.ارغوانى.روشن،.زيتونى،.پرتقالى،.

صورتى،.سرخ،..بنفش.و.زرد.انتشار.داده.است 
از.جمله.كسانى.كه.در.دنيا.اقدام.به.جمع.آوری.اين.افسانه.های.عاميانه.و.
مردمى.كردند،.برادران.گريم.بودند .اين.دو.مؤلف.قصه.ها.را.آن.گونه.كه.
شــنيده.بودند.با.حفظ.همه.ی.جزئيات.در.سال.1812.منتشر.كردند .چاپ.
دوم.قصه.ها.هم.در.ســال.1819.انجام.مى.دهند.كه.فقط.حاوی.قصه.هايى.
اســت.كه.ريشــه.ی.آلمانى.دارند.و.در.آن.هنگام.هنوز.در.آلمان.شهرت.
داشتند .بســياری.از.قصه.هايى.كه.برادران.گريم.جمع.آوری.نموده.اند.از.
منابع.فرانســوی.و.از.داستان.های.قرن.چهاردهم.و.حکايت.های.كوچك.
قرن.شــانزدهم.و.ادبيات.احساسى.گرفته.شده.است .اين.قصه.ها.به.خاطر.
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ســادگى.و.معمولى.بودن،.محتوايى.آشــنا.و.خودمانى.دارند.و.حوادث.

و.قصه.ها.آن.قدر.ســاده.اندكه.بســياری.از.آن.ها.ممکن.اســت.هر.روز.در.

زندگــى.خود.با.آن.ها.روبرو.شــويم.و.جهانى.كه.در.اين.قصه.ها.ترســيم.

مى.شــود.پر.از.افرادی.اســت.كه.در.عالم.واقعيت.هم.ديده.مى.شوند .در.

اين.قصه.ها.همواره.روشنايى.بر.تاريکى.پيروز.مى.شود.و.افراد.بدجنس.و.
شرور.به.دست.افراد.خوب.به.كيفر.اعمال.بد.خودشان.مى.رسند .

مجموعــه.ی.حاضر.هــم.تعداد.اندكــى.از.افســانه.های.مردمى.را.در.

برمى.گيــرد.كه.از.نويســندگانى.چون.برادران.گريم،.هانس.كريســتيان.

اندرسون.)نويسنده.ی.دانماركى(،.اســکات.وايلد.و   .تهيه.و.تنظيم.شده.

اســت.كه.اگر.ما.)پدران.و.مادران(.اين.گونه.افســانه.ها.را.برای.كودكان.

خود.بگوييم.و.بخوانيم.بهترين.دلگرمى.را.به.آنان.خواهيم.داد .يعنى.اين.
فکرشان.را.كه.قادرند.بر.غولان.پيروز.شوند.را.تأييد.خواهيم.كرد 

ســال.ها.پيش.در.شــهر.كوچك.هامليــن.اتفاق.وحشــتناكى.افتاد .يك.

روز.موشــى.بزرگ.و.ســياه.با.چشــم.هايى.قرمز.وارد.شهر.شد .در.مدت.

كمــى،.تعداد.خانواده.ی.او.آن.قدر.زياد.شــد.كه.هــزاران.هزار.موش.كه.

در.كوچه.ها،.ميدان.ها.و.حتى.خانه.های.شــهر.پخش.شده.بودند،.خانواده.

او.بودند .موش.ها.از.هيچ.چيز.نمى.ترســيدند،.با.ســگ.ها.مى.جنگيدند.و.

گربه.ها.را.گاز.مى.گرفتند .هيچ.يك.از.مردم.شهر.جرئت.نزديك.شدن.و.

دســت.زدن.به.آن.ها.را.نداشت .تنها.كاری.كه.از.دستشان.برمى.آمد.زدن.
موش.ها.با.بيل.و.جارو.بود 

يك.روز.مردمى.كه.در.ميدان.شــهر.جمع.شــده.بودند،.به.شــهردار.

گفتند:.»ما.از.دســت.موش.ها.خسته.شــده.ايم.و.ديگر.نمى.توانيم.آن.ها.را.
تحمل.كنيم .موش.ها.همه.چيز.ما.را.از.بين.برده.اند .بايد.فکری.كرد «

شهردار.پس.از.اين.كه.از.مردم.خواست.تا.آرامش.خود.را.حفظ.كنند،.

گفت:.»دوســتان،.من.احساس.شــما.را.درك.مى.كنم .همه.ما.در.شرايط.

بدی.قرار.گرفته.ايم .اما.به.شــما.اطمينان.مى.دهم.كه.وقتى.موش.ها.چيزی.

نوازنده ی فلوت
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مى.كنم .فقط.يك.شرط.دارم!«
شــهردار.پرسيد:.»چه.شــرطى؟«.نوازنده.فلوت.جواب.داد:.»برای.هر.

موشى.كه.از.اين.شهر.بيرون.ببرم،.يك.سکه.طلا.مى.خواهم!«
.مردم.با.شنيدن.حرف.های.مرد.غريبه،.هر.يك.چيزی.گفتند .شهردار.
از.مردم.خواهش.كرد.تا.كمى.آرام.باشــند .ســپس.بــه.نوازنده.ی.فلوت.
گفت:.»ای.مرد.غريبه،.در.اين.شــهر.نزديك.به.يك.ميليون.موش.ســياه.
وجــود.دارد .ما.نمى.توانيم.يك.ميليون.ســکه.طلا.به.تــو.بدهيم .ما.مردم.

ثروتمندی.نيستيم «
نوازنــده.ی.فلوت.جواب.داد:.»من.از.تعداد.زياد.موش.ها.خبر.دارم .اما.

تنها.به.اين.شرط.حاضرم.موش.ها.را.از.شهر.بيرون.ببرم!«
شهردار.گفت:.»بسيار.خُب .چند.دقيقه.ای.صبر.كن.تا.من.با.مشاورانم.

صحبت.كنم!«
نوازنده.ی.فلوت.قبول.كرد.و.به.كنار.حوض.وســط.ميدان.شهر.رفت.
و.همان.جا.نشســت .سپس.در.كيفش.را.باز.كرد،.فلوت.زيبايى.را.بيرون.
آورد.و.بــا.دقــت.آن.را.تميز.كرد .شــهردار.هم.نزد.مشــاورانش.رفت.و.

موضوع.را.يك.بار.ديگر.مطرح.كرد 
يکى.از.مشاوران.گفت:.»ما.نمى.توانيم.چنين.پاداش.زيادی.به.او.بدهيم .

يك.سکه.ی.طلا.برای.هر.موش.خيلى.زياد.است «
ديگری.گفت:.»برای.دادن.چنين.پاداشى،.بايد.ماليات.ها.را.زياد.كنيم «

يکى.ديگر.از.مشــاوران.گفت:.»ولى.مــا.نمى.توانيم.ماليات.ها.را.زياد.

كنيم .درست.اســت.كه.مردم.از.موش.ها.متنفرند،.اما.دادن.چنين.ماليات.
زيادی.هم.برای.آن.ها.خيلى.سخت.است!«

برای.خوردن.پيدا.نکنند،.حتماً.از.اين.شهر.مى.روند!«.
مردم.فرياد.زدند:.»اگر.نرفتند،.چه.كار.كنيم؟.ما.كه.نمى.توانيم.دســت.
روی.دست.بگذاريم.و.منتظر.رفتن.موش.ها.بمانيم .بايد.آن.ها.را.از.بين.برد «

شهردار.گفت:.»من.قول.مى.دهم.تا.راه.حلى.پيدا.كنم «.سپس.كيفى.از.

جيبش.در.آورد.و.گفت:.»دوســتان،.اين.كيف.پر.از.طلا،.جايزه.ی.كسى.
است.كه.بتواند.مردم.شهر.را.از.دست.موش.های.سياه.نجات.دهد!«

مردم.ساكت.شدند .كيف.پر.از.طلا.گنج.بزرگى.بود .ناگهان.صدايى.
از.ميان.جمعيت.گفت:.»من.مى.توانم.موش.ها.را.از.اين.شهر.خارج.كنم!«

همه.به.طرف.صدا.برگشتند .صاحب.صدا،.جوان.غريبه.و.لاغر.اندامى.

بود.كه.قدی.بلند.داشــت .سبيل.هايش.شبيه.دم.موش.بود.كه.از.دو.طرف.

دهانش.آويزان.شــده.بود .لباس.قرمز.رنگى.به.تن.داشــت.و.پر.نازك.و.
بلندی.از.پشت.كلاهش.آويزان.بود 

صدای.ديگری.از.ميان.جمعيت.گفت:.»ای.مرد.غريبه،.آيا.تو.مى.توانى.
ما.را.از.دست.اين.موش.های.سياه.و.مزاحم.نجات.دهى؟«

مــرد.غريبه.با.صدايى.بلند.گفت:.»بله!.من.مى.توانم.كاری.مى.كنم.كه.
موش.ها.برای.هميشه.از.اين.شهر.بيرون.بروند!«

همهمه.ای.ميان.مردم.درگرفت .شهردار.پرسيد:.»تو.چه.كسى.هستى؟.
اسمت.چيست؟«

مرد.غريبه.جواب.داد:.»اسم.من.نوازنده.فلوت.است «
شــهردار.با.خوشــحالى.گفت:.»بســيار.خب،.پس.منتظر.چه.هستى؟.

كارت.را.شروع.كن «
نوازنده.ی.فلــوت.لبخندی.زد.و.گفت:.»من.كارم.را.به.موقع.شــروع.
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از.فردا.با.خيال.راحت.در.اين.شهر.زندگى.كنيم «
شب،.وقتى.ماه.از.پشــت.ابرها.بيرون.آمد،.صدای.دلنواز.و.عجيبى.به.
گوش.رســيد .اين.صدای.فلوت.مرد.غريبه.بود.كه.در.تمام.شــهر.پخش.
شده.بود .موش.های.سياه.با.شنيدن.نوای.دل.انگيز.فلوت،.از.سوراخ.ها.و.از.
گوشه.كنار.حياط.ها.بيرون.آمدند،.از.پنجره.ها.پايين.پريدند.و.دور.نوازنده.

فلوت.جمع.شدند 
نوازنده.ی.فلوت.هم.چنان.كه.فلوت.مى.زد،.به.آرامى.و.سپس.با.سرعت.
از.شهر.خارج.شد.و.تمام.موش.های.شهر.هم.پشت.سرش.به.راه.افتادند .او.
تا.كنار.رودخانه.بزرگ.خارج.شهر.پيش.رفت.و.آن.جا.ايستاد.و.فرياد.زد:.

»زود.باشيد،.توی.آب.بپريد!«
موش.ها.بلافاصله.يکى.بعد.از.ديگری.توی.رودخانه.پريدند.و.ناپديد.
شدند .تنها.يك.موش.سياه.بود.كه.از.جايش.تکان.نخورد .موش.سياه.آن.
قدر.پنير.خورده.بود.كه.نمى.توانست.حركت.كند .نوازنده.ی.فلوت.جلو.
رفــت.و.با.پا.ضربه.ای.به.مــوش.زد.و.او.را.هم.به.رودخانه.انداخت .موش.
ســياه.چاق.مثل.يك.ســنگ.ســنگين.توی.آب.فرو.رفت .وقتى.نوازنده.
فلوت.كارش.را.تمام.كرد،.به.شــهر.برگشــت .شهر.آرام.و.ساكت.بود.و.

مردم.به.خواب.راحتى.فرو.رفته.بودند .
.نوازنده.ی.فلوت.به.خانه.ی.شــهردار.رفت.و.در.زد .اما.كســى.جواب.
نداد .او.دوباره.در.زد.و.بالاخره.بعد.از.مدتى.طولانى،.شــهردار.در.را.باز.
كرد،.در.حالى.كه.لباس.خواب.بلندی.پوشــيده.بود.و.شب.كلاه.قرمزی.

بر.سر.گذاشته.بود 
نوازنده.ی.فلوت.گفت:.»جناب.شهردار،.من.به.قولم.وفا.كردم.و.شهر.را.

شــهردار.لبخندی.زد.و.گفت:.»من.نقشــه.ی.ديگری.دارم .ما.به.ظاهر.

پيشنهاد.مرد.غريبه.را.قبول.مى.كنيم.و.صبر.مى.كنيم.تا.او.موش.ها.را.از.شهر.

بيرون.ببرد .بعد.از.اين.كه.كارش.تمام.شــد،.خودش.را.هم.از.شهر.بيرون.
مى.اندازيم.و.يك.سکه.هم.به.او.نمى.دهيم!«

مشــاوران.شهردار.پيشنهاد.او.را.قبول.كردند.و.شهردار.دوباره.به.ميان.

مردم.برگشــت .او.نوازنده.ی.فلوت.را.صدا.زد.و.گفت:.»ما.پيشنهاد.تو.را.

قبول.مى.كنيم.اما.به.خاطر.داشــته.باش.كــه.حتى.يك.موش.هم.نبايد.در.
شهر.باقى.بماند!«

نوازنده.فلوت.گفت:.»بسيار.خُب .من.از.همين.امشب.كارم.را.شروع.

مى.كنــم .به.مــردم.بگوييد.كه.شــب.را.در.خانه.های.خودشــان.بمانند.و.
پنجره.ها.را.هم.محکم.ببندند «

شــهردار.لبخندی.زد.و.از.مردم.شــهر.خواســت.تا.تمام.دســتورهای.

نوازنــده.ی.فلوت.را.مو.به.مو.اجرا.كنند!.ســپس.خــودش.به.منزل.رفت .

وقتى.به.خانه.رسيد،.بچه.هايش.گوشه.ای.نشسته.بودند.و.گريه.مى.كردند .
شهردار.از.آن.ها.پرسيد:.»چه.شده.است؟.چرا.گريه.مى.كنيد؟«

يکى.از.بچه.ها.عروســکش.را.به.پدرش.نشان.داد.و.گفت:.»ببين.پدر!.
ببين.موش.ها.با.عروسکم.چه.كار.كرده.اند؟.دست.او.را.گاز.گرفته.اند!«

يکى.ديگر.از.بچه.ها.گريه.كنان.جلو.آمد.و.گفت:.»بابا.موش.ها.كيك.

خوشمزه.ای.را.كه.مامان.برای.تولدم.پخته.بود،.خوردند «.و.دوباره.گريه.
كرد 

شــهردار.لبخندی.زد.و.گفت:.»كوچولوهای.عزيز.من!.گريه.نکنيد،.

امشب.نوازنده.ی.فلوت.تمام.موش.ها.را.از.شهر.بيرون.مى.برد.و.ما.مى.توانيم.


